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  منوچھرجمالی

  

  پيـدايشِ  جھان ِ دوســتی

   ؟ميناميدند» دوست« چراايرانيان،خدارا

   ميديدند،چون درھرانسانی، دوست

  

  ، »یتـدوس«  ِمفھوم 

  گرانيگاه جھان بينی ايرانی 

  

  ی، خدارا دوست مينامند؟چرا حافظ وعطارومولو

   

  
 دوست،  فرھنگ ايران، براين انديشه استواراست که ھمه انسانھا

است ، اصل دوسيدن ، اصل » دوست « ھستند، چون خدا ، که 
جان . ، جان ھرانسانيست  آميختن وچسبانيدن و به ھم پيوستن ھست

اين انديشه ، . ھست » دوست « ، اصل دوستی ، خدا يا  ھرانسانی
بھمنی ، يا ھخامنی فرھنگ يا  ھومنی ،  يا منش مردمی ،ِبنياد

  .ايرانست 

« . است vohu-fryaaneوھوفريان  سانی،درھران»آتش جان«نام 
 به معنای است» يان + فری= فريان«  که پيشوند »فری يا پری

   کهfryaودراوستاfryaaدرسانسکريت .  ودوستی است یمھرورز
فريان « و. باشد ، به معنای محبوب ودوست است priya  پريا  ھمان

  وهخانه وآشيان«  به معنای ،است» يان + فری« که مرکب از» 
اصل ھمه «، وخدا، درفرھنگ ايران. ميباشد» محبوب ودوستمنزل ِ

پس جان  .  ميباشد فراسوی چيزھای که ، نه شخص خالق»چيزھاست
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» زاووش= زوش= دوست « ھرانسانی ، خانه ونشيمنگاه و وطن 
 اصل دوستی است، جان  خدا که.ھست که نام خدای ايران بوده است 

اينست که بايد . ی ، اصل دوستيست  جان ھرانسانھرانسانيست ، پس
نام  .ست ويافت ُدرجان ھرانسانی، اين دوست ، اين اصل دوستی را ج

ايرانيان ، . باشد » فريد « بود که ھمان frita دوست ومحبوب  
، )  فريته - آ( ميناميدد که سپس عفريته ) فريته( دوست يا خدا را فريد 

+ دُژ( ين نام دجال ھمچن. و زشت وشوم ومنحوس ساخته شده است 
 شده  ساختهوزائوکش،  که سپس آل شوم وشر ،آل ، زنخدای زايمان

  ومھر ميباشد که از ظھور مجدد اين خدای دوستی» فريد«،) است 
 دوستی را ميجويد ومی  ، ، چون ازچنين اصلی که درھمهميھراسند

 »فريد « معنای ديگر.  يابد، نه کافروملحد ودشمن وغيررا ، ميترسند 
. باشد، ھويت اصلی اين واژه را روشن ميسازد» ميانه قSده « که 

درميان ) آنچه بھم ميدوساند ، ميچسباند ( چون دوستی ومھر
، باشد » فريد = فريت « ما اين مفھوم دوست را که  .چيزھاست 

بی « فراموش کرده ايم وحاV فريد را، فقط به معنای عربيش که
نيز، » فرھاد « و» فرياد« ژه ھای وا. ر می بريم است بکا» نظير
  . ردپای اين خدا را نگاه داشته اند ھنوز

انسان فرياد ميکند ، .  دراصل به معنای دوست است friyat= فرياد 
خدا ، ، چون دوست را به ياری ميطلبد ، وطبعا دراجتماعی که ديگر

. ی نميرسد نسانھا نيست ، کسی به فرياد کساصل دوستی درجان ھمه ا
که عاشق شيرين بود به معنای ياری و دوستی » فرھاد« نين ھمچ

ازيکسو، خسروپرويز، وازسوی ديگر، فرھاد ، عاشق شيرين . است 
 که تاکنون دوگونه عشقست ،يک زن ميان  و اين تراژدی ،ميباشد

شاعری آن را نسروده است ودرويس ورامين که تراژدی يک زن 
  دراجتماع  واVی خود راميان سه گونه عشق سروده شده است ، ارج

   . نيافته است

 را درباره جھان ولی اصطSح ديگری نيزھست که شيوه تفکرايرانيان
. است aa-fri-dan = ھستی نشان ميدھد، وآن اصطSح آفريدن



 

 

3 

3 

آفريدن ، به معنای آنست که اين دوستی ومھرھست که 
ھان ج. دارد » دوستی ومھر= فری« آفريدن ، اينھمانی با .ميآفريند 

ھرجائی که اصل مھر . پيدايش می يابد » دوستی ومھر« ھستی ، از
چون جان ھرانسانی ، آتش . ودوستی ھست ، آفريننده است 

فطرت انسان ، مھريست که جھان . ھوفريانست ، اصل آفريننده است
  .آباد ، که مدنيت وفرھنگ ، که قانون ونظام را درگيتی ميآفريند 

، جان درفرھنگ ايران ، آتش است . رديم برميگ» آتش جان « باز به 
 )يازيدن  ( وروشنی وسرفرازی) مھر(  ، گرمی و ويژگی آتش

، » آتش جان«  درفرھنگ ايران، به علت ھمين مفھوم .ست باھم
 روشنگری ، تنھا روشن .وجود ندارد ) بی مھر( بی گرمی روشنی ِ

« ن ، ھم  آتش جا.کردن مغزھا نبود ، بلکه گرم کردن دلھا نيز بود 
. ناميده ميشود » وه فرنفتار= افتار + ن رَـَف+ وه « وھم » ھوفريان

» تار + اوا= اوتار« دراوستا ومتون پھلوی ، ھمان » تارـاف«
تشخص يابی يا پيکريابی يا «  که به معای  ،درسانسکريت ميباشد

ھر، خلق نميکند ، بلکه مِ. است »  خدا درگيتی  خود ِتحول يابی
گری ، به جھان ، به انسان ، تحول می يابد ، تبديل خودش به دي

 .ميشود 

 praanaباشد ھمان  » فرنفتار« در آتش جان که ) fran(فرن
اينکه باد . درسانسکريت است که به معنای جان، باد ، باد زندگيست 

،  اد که جنبنده استبا آتش ، اينھمانی داده ميشود ، برای آنست که ب
 يا باد ، »وای«و. روزشمرده ميشده است ، آذرفدرجنبش ، گرم و

يا بادزندگی که » ن َفر« پس گوھر. دارد » عشق ودوستی « معنای 
به ، انگره مينو وسپنتا وای ِ. ھمان وای ميباشد ، عشق ومھر ھست 

آتش جان « اکنون می پرسيم که چرا ، آنچه . مينو را به ھم می پيوندد 
ميباشد ؟ » پری يافری « م و ھ» فرن= باد« ناميده ميشود ، ھم » 

 درسانسکريتmaghaدراوستا و maegha  چون درابر ، که ميغ
است ، آتش » جام باده « ويا بنابربندھش ، » سقا = آبکش« باشد ، و

به ھمين علت باد ، اينھمانی با جام باده و ) گرمی ميآورد ( فروزاست 
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ای باد ھمان معن) تک +پاد= پاتک( داده ميشود ، چون واژه باده 
) باد (  خوب ديده ميشود که گوھرباده . را را دارد  ووزندهدونده

ھمين ابری که باد آنرا ميوزاند ، ،  ازسوئی .نيزعشق ومھرھست 
 ، ھوفريان ناميده است ، وازاين رو آتش جان» پری يافری« ھمان 

   pari-abra-ka ياpari awra، ابررا سُغديھا.ميشود 
pariweابربارنده ، ازشادی  پس طبعا ، .ميده اند مينا) پری به (ای

ازاين رو مغه ، معنای دھش يعنی رادی .عشق ، گريان وافشانست 
   .وجوانمردی دارد 

 و ، شمرده ميشد وجوانمردی يا رادیابريا ميغ ، اصل عشق ودوستی
 .  که باد آن را می وزانيدسيمرغ ، اينھمانی با ابرسياه بارنده داشت

يعنی اصل اتصال » سنگ « خش ، ھردو دربندھش، ابرو آذر
) روَ+ يا آب -رَـب+ اب( ، چون ابر امتزاج و عشق ناميده ميشوندو

و آتش درفرھنگ ايران، اينھمانی با . برنده آبست وآذرخش ، آتشست 
 يا آميزش ،پس ابروآذرخش ، ھمان آميزش آب با تخم. تخم دارد 

ازاين رو آفريننده  .، زن وشوی باھمند درسنگ. مادينه با نرينه ھست 
 ھست که به dva-nara نام ديگر ابردراوستا ، .آب وآتش ھستند 

اين پديده پيوستگی نرينه ومادينه . دوجنسه يا نرماده است « معنای 
اصل خود = مھريست که اصل خود زا « باھم دريک چيز، معنای 
  .را داشته است » آفرين و قائم به ذات خود 

سکريت ، مغ  که ھمان ايندرا باشد ، زن ازاين رو ھست که درسان
اين .   درفرھنگ ايرانست ايندرا، ھمان سيمرغ. يوا يا زن ماھست ش

دربندھش . عشق ومھر درابرھست که ميافشاند و اصل دھش است 
د َناميده ميشود ، چون ابروباران، ژ»  دارنده ابر= ابرومند« نيز ماه 

 درسانسکريت  ابر،اين دھش. ساق قمربوده است َوشيرابه يا ب
magha-bhaava ناميده ميشود .  

مغ يا ميغ است درفرھنگ که ظھوروزايش magha- bhaavaِاين 
درواقع .ّخرم ، دخترسيمرغست . است ) بيدخت ( ّايران ھمان خرم

نيست ) مغا ( ّخرم ، چيزی جز فطرت و طبيعت وحقيقت نھفته درميغ 
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ّخرم ، . ه است  مجوس و نزد حافظ ، پيرمغان شد ،که درعربی
درشاھنامه .  ھست که ھمان سيمرغ باشد maghaطبيعت وفطرت

، که بارانش ) بارنده ( ديده ميشود که ھميشه سيمرغ درابرسياه 
ّخرم ، پيدايش دوست يا خدای . پديدارميشود ھمچون مرجانست ، 

= جی = بيدخت ( ّبه عبارت ديگر، سيمرغ به خرم . مھروعشقست 
  . تحول می يابد وتبديل ميشود ) زھره بيرام يا = بگرام 

ّ واژه خرم درکردی است که به رگبارباران گفته  ،بھترين گواه براين
ابريا ميغ يا مغه ، با گوھرش که آب ھست ، که بقول بندھش . ميشود 

وميافشاند ، با ) دربندھش ، ابر، جام باده ناميده ميشود ( باده ھست 
  .ميدوسد، ميآميزد ، می گوميزد ھمه جھانيان ، با ھمه دوستان ، 

  

  آميختن و گوميختن

  آميختن ، گوميختن است

  م ميشوندُـگ، خدا با انسان، درآميختن باھم، درھم 

  ستن حقيقت يا خدا درانسانجُ -1

  ستن انسان در حقيقت يا درخداجُ -2

  

با آميختن دارد » گوميختن« آميختن وگوميختن چيست ؟ و چه تفاوتی 
نيدن دوچيزباھم ، ھمان آميختن آنھا باھم و گم شدن ؟ دوسيدن ودوسا

 گم  ،ھنگامی دوچيزباھم ميآميزند ، درھم. ست ديگرآندو درھم
مسئله نوين آنست که . آنگاه مسئله نوينی پيدايش می يابد . ميشوند

. بدون جدا ساختن آنھا ازھمديگر، يکی را بايد در ديگری جست 
) آتش( ربارنده و آب وآذرخش اب« ، سيمرغ يا »مغه « وازآنجا که 

، مسئله ، مسئله آميختن خدا ) ميختن = ميغتن ( است ، اصل آميختن 
ُـم  و طبعا خدا درانسان ودرگيتی ، گ، با انسان وبا گيتی باھم ميشود

يکی آنکه بايد .   باھمديگر، طرح ميگردد آنگاه دومسئله. ميشود 
و ديگرآنکه ، ت ويافت حقيقت يا خدا را درانسان يا درھرپديده ای جس
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انسان را بايد درحقيقت يا درخدا جست ويافت ، بی آنکه آن دورا ازھم 
دريزدانشناسی زرتشتی ، اين اينست که ديده ميشود که . پاره ساخت

 با  ، که ازھمان آغازآفرينش ميکوشداست) نه اھورامزادا( اھريمن
ازاين . زد  می آميياھمه پديده ھا درگيتی ودنيای جسمانیھمه ھستی 
گی در گيتی ، زندگی درجھان مادی وجسمانی د زن دورانرو ھست که

گوميزگی مينامد ، چون gumezagihرا يزدانشناسی زرتشتی 
 و طبعا انسان ، بايد  ،درگيتی ، اھريمن با ھمه چيزھا ، آميخته است

نسبت به ھمه چيز بدبين باشد ، چون با ھمه چيزھا ، اھريمن آميخته 
  .ايد با آن بجنگد وبرزمد  که ب ،است

با انسان ، سازگاری ) سيمرغ= مغه ( آموزه زرتشت با آميختن خدا 
درحاليکه فرھنگ ايران ، استوار براين آميختن بود ، . نداشت 

خدا ، . مغه ، می ميغد .  است ميغتن= ميختن وبھترين گواه خود واژه 
، دھش است ، اصل جوانمردی maghaمغه . ميآميزد و گم ميشود 

شيرابه نای ، شيرابه = گوم + انگ(  مغه ، يا ابر، انگم .وراديست 
. باران ، شيرابه و دھش خدا ھست .  ميغ ھست ِ ميغ ، ژد، انگِ) خدا 

مغ ، دھش، رادی =  خدا يا مغه ِپس طبيعت وفطرت وحقيقت
 يا ھرهُطبيعت خدای ايران ، مغ ، دھش است که ز. وجوانمرديست 

يا )کريت انسسmagha (مغ . رام يا بيرام باشد ّخرم يا بيدخت ، يا بگـ
ميغ که . می ميغد ، ميدوسد ، می آميزد)  maeghaدراوستا  ( ميغ 

اصل اتصال وامتزاج ، يعنی اصل )  است dva-naraکه ( سنگ 
 meghaديده ميشود که ھزوارش  .  دوسيدن وآميختن است 

.    ميباشد miznia, miznakوستا ،   درا maeghaدرسانسکريت و 
= ميغ « واين بھترين گواه برآنست که واژه ميختن يا آميختن ، ازواژه 

است که فعل ميختن ) مغ( اين خود نام خدا. پيدايش يافته است » مغ 
ميغ ، سنگ ، = وچون مغ . ) يا وارونه اش ( وآميختن شده است 

 دوست واصل دوستی يعنی اصل اتصال وامتزاح ودوسانيدن ھست ،
و اين پديده ، جھان انديشی ايرانيان را مشخص ميساخته . ھست 
  . است 
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. ، با ھمه چيزھا ميآميزد و درآميختن و دوسيدن است که ميافريند ا خد
آب ، باده ، شيرابه ، . باھمست ، گوھرسيمرغ ، گوھرباد وابر

گوھر ، ) مايه يا آب به= ھانومای ( ، انگ ، ھائوما ) ھور( خور
وحقيقت خدا ھست ، اصل آميزش و دوستی و بھم پيوند دادن کل 

 انگم .ميباشد » ميختن + گوم   «  مرکب ازگوميختن ،. جھان ھست 
اين واژه ھمان صمغ وماده چسبناک و . گوم است + ھم انگ

است که درآلمانی به ) سکز که ازريشه سکانن ساخته شده ( سقز
درپھلوی اين واژه . ته ميشود سقز گفkaugumi  وبهVgumiستيک

gume=gumay و yuma +yumaak ميباشد که دارای معانی باھم 
درآميختن ، دوچيز باھم .  ، وتوام و آميخته ومتصل و مخلوط ميباشد 

) gumextan(  گم ميشوند ، گميخته ،متصل ومخلوط و درھم
.  گفته ميشود gumechakمثS به وصل درزناشوئی ، . ميشوند 
. ن ، معنای آميختن ، روشنتروبرجسته ترو آشکارترميگردد درگميخت

شکريا نمک درآب ، گم . دوچيز، درھم گم ميشوند درآميختن ، 
ميباشد ، نقش » گوم « که ھمان » ُگـم « اينست که اصطSح . ميشود 

 بازی ميکند ، چون درعرفان ، که  ايران،فوق العاده مھمی در عرفان
با انسان وبا ) پيرمغان = مغه ( ، خدا ريشه درفرھنگ ايران دارد 

درھم گم وانسان وخدا ، گيتی می ميغد ، ميآميزد ، گميخته ميشود ، 
د ، يکی را در اين گميختگی با نميگرددرھم ميشوند ، گنج مخفی 

 طلسم  بدينسان ھردو،ديگری ، نميشود بازشناخت ،
وان دربرنزيا برنج يا مفرغ ، روی را ازمس ، نميت.ورازميشوند 

  . مند ُـروی ومس درمفرغ ، گ. بازشناخت 

 درانسان ودرگيتی ، فرھنگ  ،اين گم شدن خدا يا حقيقت يا اصل
درست درآئين زرتشتی ، مسئله . ايران را مشخص ميساخته است 

 و بجای آنکه خدا با انسان وگيتی بياميزد ،  ،وارونه ساخته ميشود
 طبعا بنياد تفکروفلسفه  و،اھريمن درآفرينش ، با انسان وگيتی ميآميزد

ستن ويافتن خدا ُبجای ج.  ايران گذارده ميشودای برضد جھان بينی
درطبيعت ودرانسان ، جنگ وستيزودشمنی با اھريمن که درطبيعت 
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درگيتی اھريمن با ھمه چيزھا  .وانسان گم شده است ، آغاز ميگردد 
 و به انسان ،گميخته است ، ازاين رو درھمه چيزھا ، انسان را ميفريبد

گم « بدينسان ، . ميکند » گمراه « ميزند و ) چنگ وارونه ( خدعه 
گم شدن ، معنای ضايع شدن ونيست  . ، معنای منفی پيدا کرد » شدن 

انسان ، اسيراھريمن  . شدن وضSلت وھرزه رفتن پيدا ميکند
سراسرزندگی . حتا انسان ، خود را درخود ، گم ميکند . ميگردد 

  :ی گمشدن ميشود و به قول خيام درگيتی، جا

  ھان تاسر رشته خرد ، گم  نکنی

  کانان که مدبرند، سرگردانند

گم ، و با ھمه چيزھا آميخته بود ،  باشد ، مغه ، که خداولی دراصل ،
  ، ولی ھمزمان با آن ، آنچه گم شده بود ،معنای غايب وناپديد داشت

ره را  خضری که درشاھنامه مھ.بود نيزاصل کشش وراھبر
درتاريکی دنبال آب زندگی ميگردد ومی يابد ، ) مھره ھست ( دارد

باشد، ھمديگررا ميکشند ) خضر=تخم ( چون آب وتخم که مھره 
 . وراھبری کننده درتاريکيست ناپيدا ولی کشنده گم ،. ورھبری ميکنند

لکه  ، ب شدن وازبين رفتن و تباه شدن نيستگمگشتگی و آوارگی، تلف
  :اينست که عراقی ميگويد  . يافتن ورسيدنست روند جستجو و

  گم شد آخردل ما ، بر درتو آمده ايم

  تا بود کان دل گم کرده خود ، وابينيم

  ورکند گم ، صورت ھستی خويش

  صورت او ، جملگی معنی شود

اھريمن با ھمه جھان آفرينش ميآميزد و « با يزدانشناسی زرتشتی که 
، زندگی درگيتی وبا انسانھا » ست درھمه چيز نھفته است ، گوميخته ا

درھمه گيتی يا دنيای . وبا طبيعت وبا جانوران ، خطرناک ميگردد 
حتا با خود . جسمانی، دشمن ، کمين کرده است تا مارا گمراه کند 

با چنين اھريمنی درخود ، . است » گوميخته « انسان ، آميخته و 
ارد تا اورا ازاين انسان ھميشه خود را گم ميکند و نياز به رھبری د

بر اسSم ومسيحيت چيره ، ھمين انديشه نيز. خطر نجات بدھد 
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ولی درست فرھنگ ايران ، درگم شدن ، معنای مثبت . ميباشد 
= فرن = سيمرغ = ميغ = مگا = مغه ( خدا .  وسازنده ای می يافت 

آب يا باده يا شيرابه . با انسان ميآميزد ، ميدوسد ، می گوميزد ) فری 
+ مر= مردم ( ّرکه خرم يا بيدخت يا جی باشد با انسان که تخم است اب

چيزھا آتشيست که درھمه .  با گياه وسنگ ميآميزد،ميآميزد) تخم 
  .  برميافروزد درگيتی 

دوسيدن « درست مسئله فرھنگ ومدنيت ايران با ھمين روند 
براساس اين . آفريده ميشود » وگوميختن خدا با انسان وبا طبيعت 

گم شدن درگمشدن ، دين من است : يشينه ھست که مولوی ميگويد پ
) اصل دوستی (  آميختن ودوسيدن انسان وخدا  ،دين ، برای من. » 

» دوست = پری = فری « درھمه انسانھا ھست که خدا ، که . باھمند 
ولی آنچه درانسان ، گمشده ، . گم شده ، يا آميخته وناپديد شده است 

فت با فطرت انسانست وانسان را درتاريکی جستجو درنھاد انسان ، ج
  . وآزمون رھبری ميکند وميکشد 

  پرده از رخ برفکن ، تا گم شوم

   عطار–کان تماشا ، بی وجود ما ، خوش است 

  حافظ گمشده را ، با غمت ای يار عزيز

    افتاده استاتحاديست که درعھد قديم

  رشد، فضای سينه ازدوستُچنان پ

   شد ازضميرمکه فکرخويش ، گم

 وانبازی وھمآفرينی و یغايت اين گم بودن وگم شدن ، ھمبود
  .ھمدوسيدن با خدا يا به سخنی دقيقتر، با شيرابه ھستيست 

  يک دم غريق بحرخدا شو ، گمان مبر

   حافظ–کز آب ھفت بحر ، به يک موی ، ترشوی 

  

  انسان وخدا ھمديگررا ميجويند

  چون درھم ، گم ھستند

  ستن انسان درخداجُ+  سان ستن خدا درانجُ
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« مسئله گوميختن يا دوسيدن خدا با انسان، درھمان آتش جان که 
دوست در جان انسان ، . روی ميدھد » يان + فری+ ھو= ھوفری 

انسانست ، چون ) فريد ( بنا براين خدا ، دوست . خانه ميکند 
وھمچنين ، انسان . درانسان، گمشده است ، با انسان، آميخته است 

 انسان ھم بايد دراين گمکشتگی ، خود را بجويد .درخدا ، گمشده است 
اينست . وانسان ، چنين پيوندی باھم دارند ) ارتا ( =  سيمرغ .وبيابد 

که بنياد فرھنگ ايران، ايمان به خدائی ، فراسوی گيتی وفراسوی 
طبعا بنيادفرھنگ ايران ، ايمان به .  طبيعت وفراسوی انسان نبود 

بلکه مسئله بنيادی انسان .  يا واسطه ای ازاين خدا ھم نبود نماينده
ستن ويافتن خدا درانسان ودرطبيعت ُ ازيکسو، ج- 1 درفرھنگ ايران ،

. وازسوی ديگر ، جستن ويافتن انسان وطبيعت درخدا بود  - 2بود ، 
اينست . خدا وانسان ، خدا وطبيعت ، باھم آميخته اند و درھم گم ھستند 

  اين جستن، چيست ؟. يد خدا را درانسان چست ی باازسوئکه 

خوبی و مھر وجوانمردی وبزرگواری و زيبائی و اين ، جستن ِ
ھستند ولی ) ناپيدا وغايب ( اينھا درانسان گوم .   سرفرازيست 

ستن ُو مسئله بنيادی ديگر انسان واجتماع ، ج.  درانسان ، سرشته اند 
شادی و و اين ، جستن ِ. ھست ) درسيمرغ ( ويافتن انسان درخدا 

مسئله اجتماع وفرھنگ . رقص وموسيقی وجشن وھنرھای زيبا ھست 
باھم دوسيدگی وباھم = باھمی = گومی « ومدنيت ، درست ھمين 

اين گمی خدا درانسان وانسان درخدا ، . است » آميختگی و انبازی 
دراين .  بنياد گذ ار فرھنگ ومدنيت وزيبائی واخSق وآبادی ھست 

نه جستجوھست ، که انسان ، درخدا ، خودرا می يابد ، وخدا دوگو
ازاين روھست که فريد الدين عطار . درانسان، خود را می يابد 

  :ميگويد 

  آنچه ميجوئی ، توئی و، آنچه ميخواھی توئی

  پس زتو ، تا آنچه گم کردی ، ره بسيار نيست

  ای بی نشان محض، نشان ازکه جويمت ؟
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   ، ازکه جويمت ؟گم گشت درتو ھردو جھان

  تو ، گم نه ای و ، گمشده او ، منم ، وليک

  نا يافت ، يافت می نتوان ، ازکه جويمت

  :يا درجای ديگر ميگويد 

  تو از دريا ، جدائی و ، عجب ، اين

  که اين دريا ، زتو يکدم  جدا نيست

  تو اورا حاصلی و ، او تورا ،  گم

  تو ، اورا ھستی ، اما ، او تورا نيست

با ھم آميختگی ، « ُبنيادی انسان ، درست ھمين گـمی ، يا ھمين مسئله 
است ، که برای شناختن ھريکی ، بايد ، » با ھم دوسيدگی ، يا دوستی 

 ھمچنين ،مسئله ما ، گمشدگی درطبيعت و. ديگری را دراو يافت 
مسئله ما ، گمشدگی دراجتماع . گمشدگی طبيعت وگيتی درماست 

اينست که ما دراثربيخبر .  ع درماست  گمشدگی اجتماھمچنين ،و
 واين آرمان  ،درعرفان» گم شدن« بودن ازفرھنگ ايران، اين مفھوم 

اين . سرچشمه ميگيرد ، نمی فھميم » دوستی « گمشدن را که از 
مسئله دوستی انسان باخدا ، ودوستی طبيعت وگيتی با خدا ھست که 

»  درگميختگی =درآميختگی باھم= دردوسيدگی باھم = باھمی « در
چنان باھمند که نميتوان آنھارا ازھم بريد و جداساخت ، بلکه ھريکی 

   . را بايد درديگری جست ويافت 

  


